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 كنند يمدرنيته را در بشقاب به كسی تعارف نم
  

  اصغر سيدآبادی ي عل/ وقايع اتفاقيه 
  ١٣٨٣ فروردين ٢٩شنبه 

 
 

 ي انسان حل را در دست يافتن به علومِدهيد و راهِ  اهميت ميي فرهنگ–ي روان مدرنيته به موانعِشما در بحثِ
 ي ول،توان آموخت ش ميا ا مستقل از تاريخ ديگر معتقديد كه علم ريِ از سو.دانيد  مدرن مييِ و فلسفه
متن به جايی وارد   گسيخته ازمستقل از تاريخ معنادار نيست و اگر كاملاٌ —ي علوم انسان و احتمالاٌ—فلسفه 

 نتيجه اين خواهد شد كه ،با اين حساب. شود  فهم وارد نمي ظاهری بيش نخواهد بود و به قلمروِشود صورتِ
 شما  بحثِيا از منظرِآ.  تاريخی بسته گرفتار خواهيم بودو همواره در چنبرِتر   عقبىما هميشه گام

توان   عبور از اين وضعيت مييِبری برا  ميانيا راهِ آمان قابل تصور خواهد بود؟ و سرنوشتی جز اين براي
 يافت؟

  
  

پذيری  اشان و سنجشه ها و روش مفهوم) universality (يِرواي  جهان به دليلِي، علوم طبيعدر موردِ: آشوری
 ي تاريخيِشان، مرزبند  شناخت و تجربه به موضوعِي عينيِياب شان و و امكان دست آوردها  دستيِآزمايشگاه
  لازمِ ست، با ميانگينِيست و كجاي ي، گذشته از اين كه كي بشر هر ذهنِ. معنا نداردي چندانو فرهنگ

چنان .  و تخصص نيز برسدي دانشوريِ بالاواند به مراحلِت  لازم مييِ و علمي اطلاعاتيِ  هوش و داشتن زمينه
 و ي انسان علومِامّا در قلمروِ.  دانشور و توانا يافتتوان پزشكان و مهندسانِ مانده نيز مي  واپسيِكه در دنيا

وهش  پژيِها گذارد بايد بتواند اُبژه  ميي كسی كه به اين قلمرو پاي، يعن.تر از اين است فلسفه داستان پيچيده
 ي شهودای حسِ ها با گونه  آنترِ  عميق دريافتِيِها بلكه برا ها و روش  مفهوميِو مسائل را نه تنها به يار

توان بسياری مسائل را،  ، مي  و اقتصاديشناس ت مثال در جمعيّيِ، براي اجتماع علومِيِ البته در حوزه. بشناسد
ها را  ها و مفاهيم هستند كه آن يين كرد، امّا بسياری زمينه تبي آماری و رياضيِها اند، با مدل  پذير تكه كميّ

، يا ي ادب يك اثرِ، ساختارِي اقتصاد، ساختارِي اجتماع مثال، ساختارِيِبرا. بايد با شّم و شهود فهميد مي
ا  يك حيوان را ب بدنِتوانيم ساختارِ  بشود فهميد كه ما ميي چيزهايی نيستند كه به همان آساني روانساختارِ

 انسان به طبيعت يِ  تازه نگاهِيِ  مدرن را پديد آورده، شيوهيِ طبيعآنچه علومِ.  آن بفهميميِكالبدشكاف
 انسان به  بازنگريستنِيِ مدرن را ممكن كرده تواناييِ شناخت است و آنچه فلسفه و علوم انسانيِ همچون اُبژه

 سوژه ـ يِ رابطه.  ستي شناساييِ  اُبژهگر، به عنوانِ دييِو، از سو)  شناساذهنِ (  سوژهخود، از سويی، در مقامِ
 يِبرا. را»  خود«  انسان و يِ توان فراگرفت تا رابطه تر مي  انسان و طبيعت را بسيار آسانيِ اُبژه در رابطه

 ي بومي ضرور فرهنگِسازِ تيّ ذهنيِها  گفتمانيِ و فضاينگر  آزاد شدن از جهاني طبيع علومِيِفراگير
توان  ا هرگز نمي خوبی شد، امّشود پزشك يا مهندسِ  ميبيش–و– كم همي طالبانتِيّذهنبا . نيست
 سوژه ـ اُبژه را يِ  رابطه ايجادِيِ  تواناييت طالبانيّزيرا ذهن.  خوبی شديِ ادبشناس يا فيلسوف يا نقدگرِ جامعه
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 علم  كردنِيهمين دليل، آوردن و بومبه .  خود ندارد خود، با روانِيِ شناساييِ ه خود با عقل و قوّيِ با جامعه
  . مربوط به آنيِ كاربرد و علومِي تكنولوژ كردنِي و فلسفه بسيار دشوارتر است از آوردن و بومينظر
  
ها تا  ي مدرن مثال زد، امّا ژاپنيِ تكنولوژ كردنِي گرفتن و بوم برينِ مثالِتوان به عنوانِ ها را هميشه مي يژاپن

 در اين زمينه، و ،دانم  كنند؟ تا آن جا كه من ميي مدرن را بوميِ  و فلسفهي انساند علومِان  چه اندازه توانسته
 زبان هم در كار يِ البته اين جا مسأله .اند  نيز، چندان كاری نكردهي طبيع علومِيِ نظر مسائلِيِ ا در زمينهحتّ
  .شوم آيد كه وارد آن نمي مي
  
 يِ تاريخ يك رويدادِتوانم بگويم كه بر اثرِ مي»  خودمان«  شود، در موردِ اين كه بحث به درازا كشيده نيِ برايول

مان باز كرده و اين امكان را فراهم آورده  ي تاريخيِ ژرفنايِ، كه ما را به رو» ي اسلامانقلابِ«  يبسيار مهم، يعن
يشيم، شايد بيش از هر بيند»  خود«  و فلسفه تا حدودی به ي انسان علومِ مدرنِيِها  مفهوماست كه در پرتوِ

ها را تا آن حدودی كه تا   ما اين امكان فراهم شده است كه اين مفهوميِديگری برا»  يِم سوّجهانِ«  يِ جامعه
  چندی پيش نوشته بودم، امروز در ميانِىا چنان كه در مقاله.  كنيمير بوده، جذب و بومكنون ميسّ

 و ي گرفته تا سياسي و فرهنگي گوناگون، از اجتماعيِها ر زمينه ما نيز كم نيستند كسانی كه دنگارانِ روزنامه
 يِ نويسند و اين نشانه  خوب و سنجيده مييِها ها و تحليل ، مقالهي فلسفيِها ا گهگاه در زمينه، و حتّياقتصاد

 كم  آن را فراهم آورده است تا دستِيِ  خود زمينهو مسائلِ»  خود«  انديشيدن به آن است كه ضرورتِ
 شوند و از يرفته بوم– ما رفته مدرن در ميانِيِ و اجتماعي سياس يِها  و فلسفهي انسان علومِيِا  پايهيِها هوممف

گونه با  ست و چه ي شناخت چيِها ها و دستگاه  اين مفهوم نزولِ مستقيم با خود بفهميم كه شأنِيِ راه تجربه
  قرونِ اين انتقال تكانی خورده است و از جمودِ بسترِ هم به عنوانِي فارسزبانِ. شود كار كرد ها مي آن

 .  خود بيرون آمده استيِوسطاي
  
  

روشن " مدرنيته"يا " غرب"و " ما" شود نسبتِ  تلاش مي، و از جمله شماي، ايران روشنفكرانِ اغلبِدر بحثِ
 گرايش به يِ ا چنين پرسشی خود زاييدهيآ. يابد   بر اين اساس سامان ميي اساسيِها  پرسشيِ شود و همه
 اين كه  مثلاٌ، مهم تدوين شوديِ ها با توجه به اين نكته  بسته نيست؟ و آيا بهتر نيست پرسشهمان تاريخِ

ن آ وارد نشده ايم؟ و يا آيا اصلا در بحث از اين موضوع گريزی از ي جهان تاريخِيِ چرا هنوز به عرصه:
 نيست؟ 

  
  

 چه سكولار، جريان دارد و چنان كه اشاره ي ما، چه دينيِ روشنفكريِهايی كه امروز در فضا بحث: آشوری
 و ي تاريخيِ خودآگاهيِمدرنيته و پسامدرنيته است، حكايت از كوشش برا  آن مدرنيته و پيشكرديد، محورِ
 ما از يِ  روشنفكرانهيِها  گفتمانيِ بنيادتحولِ.  داردي جهانو ورود به تاريخِ»  تاريخ بسته«  بستِ خروج از بن

 و ي علميِ شناختكوشند وجهِ  ايدئولوژيك دارند و ميهايی كه كمتر بارِ  به گفتماني انقلاب چپِيِها مانگفت
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 استواری آن را يِ اگر كه همت و پشتكار و اراده تواند اميدوار كننده باشد   خود را بالا ببرند، مييِفلسف
 . همچنان به پيش ببرد

  
  

ه هر كشوری همزمان با ك همواره اين موضوع مطرح خواهد بود يهان جدر بحث از مدرنيته و ورود به تاريخِ
و  كند  ديگر متمايز مييِن را از كشورها آ نيز متعلق خواهد بود كهي ملّ به يك تاريخِي جهانتعلق به تاريخِ

توان  ست كه چگونه مي  حال پرسش اين جا.دهد هايی نيز رخ مي ياحتمالا گاهی بين اين دو تعلق نا موزون
 جمع  قابلِي جهانمان به تاريخِ  ما با تعلق بودنِي چگونه ايران، بهتر به عبارتِ، يا،نآوامان هم اين بود و هم ت

تواند   نكرده باشد وجهی ميي را طي غربيِ  مدرنيتهيِ ا پروسهكه لزومً»  ي ايرانيِ مدرنيته«است؟ آيا بحث از 
 داشته باشد؟ 

  
  

و فرهنگ هيچ منافاتی با »  انسانيت«  ما به  ندارند، همچنان كه تعلقِيمسازها هيچ با هم ناه بله، اين: آشوری
 ندارد، بلكه سرجمع ي جهانهيچ قوم و ملتی يكسره تعلق به تاريخِ. ت ندارديّ طبيعت و حيوان ما به عالمِتعلقِ
ت نيز  مدرنيّدر موردِ. دساز ت را در كل مي بشريّ يا تاريخِي جهانها با هم است كه تاريخِ  آنها و ارتباطِ تاريخ

هاشان   آن را داريم كه با همه شباهتيِ و ايتاليايي و آلماني و فرانسوي انگليسيِها همچنان كه نوع
  هر يك از آن. توانيم داشته باشيم  هم ميي و چيني و هندي ايرانيِ  مهمی نيز دارند، مدرنيتهيِها تفاوت

 . اند  آن پيوستهيِ جهانت و تاريخِ خويش به مدرنيّيِ اگانه جديِ تاريخ هم از بسترِي اروپاييِها فرهنگ
  
  

  زوالِي، اشراقيِها  گرايشي،خوي اند و از دين  مختلفی كردهيِها  مدرنيته متفكران بحثدر بحث از موانعِ
 ي دينيِجزم گراي،  استبداد،  مدرنيِ  انديشه مفاهيمِيِ گرايانه  طرح تقليلي، زبانيِ  تجربه وجودِ عدمِ،انديشه

تان  ها چيست؟ و با توجه به مطالعات  اين بحثيِ نظر شما در باره . اين موانع نام برده شده استبه عنوانِ....و
 و با توجه به اين كه شعر در ايران تا حدود زيادی بار انديشه را بر ، به خصوص حافظ، كهن شعرِيِ در باره

 اين زمينه ياد كرد؟   ديگر دريِريخ تا–يتوان از عوامل انديشه ا  آيا مي،كشد دوش مي
  
  

خواهند به آن  انديشند و مي  مدرن مييِ ما و دنيايِ  رابطهيِ  ما كه به مسألهگرانِ  انديشهيِ همه: آشوری
 آن از يِآوردها  دستيِ  مدرن با همهيِ اين كه دنياي،يعن. انديشند  ميي تاريختِيّ جبرپاسخ دهند، بر بنيادِ

بود، و اگر ما، به نظر برخی، با  بود و جز اين نمي بايست همين مي  پديد آمده و مييخ تاري يك ضرورتِدلِ
 هايِ  يا علت دلايلايم، بايد به دنبالِ  به اين مرحله نرسيدهي تاريخها و افتخاراتِ يها و تواناي يهمه شايستگ

 اسكندر گرفته تا عرب و يِ  حملهگردند، از  بازدارنده مييِ خارجهايِ علّت ها معمولا به دنبالِ اين. آن گشت
 هايِ علّتبينند، به دنبال  بار مي  نكبت تاريخِ گروهی ديگر كه اين تاريخ را به صورتِ. انگليسمغول و استعمارِ

 يِ من تاريخ را دارايول.  و جز آني شرق و استبدادِيخوي  دينگردند، مانندِ  ميي و تاريخي فرهنگيِداخل
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ت،  عقلانيّای، از جمله پيشرفتِ ضرورت با منطق ويژه دانم كه مرحله به مرحله و به نمي»   محفوظلوحِ« ای  گونه
 مدرن يِشناس  تاريخ آن گونه كه امروز، در پرتوِ——» ما«   تاريخِباور هم ندارم كه از دلِ. از هم باز شود

 يِ  انديشهنست چيزی شبيهِتوا بار، هرگز مي  چه آن را تاريخ پرافتخار بدانيم چه تاريخ نكبت——اش فهميم مي
 آن اين نيست كه به ضرورت يِ ديگری پديد آمده معنايِو اگر در جا. مدرن و تكنولوژی مدرن بيرون بيايد

ای خودآگاه  اگر اراده. بايست پديد آيد  و در همين زمان و به همين صورت مييدر همين مكان جغرافياي
ای هدايت نكند، يا همان اراده از درون، و يگانه با جهان،   از پيش نهاده غايتِيِجهان را از بيرون به سو

 نيروهايی  ميانكُنشِيِ عرصه»   امكانعالمِ«  غايتی نراند، جهان به عنوان يِهمچون موتوری آن را باز به سو
  به دنبالِي امكان ضرورت و قانونمنددر عالمِ. ي و ضروري دارند نه جبريخواهد بود كه با هم برخورد تصادف

 علّتِ زمين نسبت به خورشيد هزار كيلومتر بيشتر يا كمتر بود، به يِ اگر فاصله.  نه پيش از آنيدآ تصادف مي
رفت   زمين از ميان مييِ بر روي زندگان پيدايشِبسا امكانِ  بيش از اندازه، چهيِ بيش از اندازه يا سرمايِگرما

 بود و يای بيابان  ديگر كرهيِ اره ميلياردها سيّ مانندِو زمين نيز.  انسان و تاريخ پيدايشِچه برسد به امكانِ
  .بس

  
ت در آمده، پرسش از يّ بشريِ  همهيِبرا»   تاريخحكمِ«  ت پديد آمده و جهانگير شده و به صورتِيّحالا كه مدرن

مدرن »  موانعِ«  يِجو–و– جستيِ من، گشتن در تاريخ برا معنا دارد، اما، به نظرِيت يا مدرنگر مدرنيّموانعِ
 بنا نبوده است كه چيزی جز آنچه اش، ، بر اثرِ تركيبِ عواملِ سازنده ما معنايی ندارد، زيرا اين تاريخشدنِ

 يِبرا»  !يات كه مدرن نشد خاك بر سرـ« گوييم،  كنيم و مي  و اگر ما با سرزنش به آن نگاه مي.بوده است باشد
 مدرن با مفهومی از تاريخ يِها يمدرن، از راه ايدئولوژ چه مدرن يا نيم روشنفكرانِآن است كه ما، به عنوانِ

  را در تاريخِاين پيشرفت روشنفكران غرب . آن استيِ و ضروري ذاتجزءِ»  پيشرفت«  ايم كه مفهومِ آشنا شده
 يِ سهميه»  تاريخ« آوردهاشان هستيم، از اين كه  ها و دست  آنيِ دنيايِ زده بينند، و ما هم كه حسرت خود مي
، در يول. كنيم كنيم و محكوم مي  خود را محاكمه ميايم و تاريخِ آزرده  ما را به ما نداده است، دلپيشرفتِ

 بگيرد، و نه پيشرفتِ»   مجدّانهتصميماتِ«  خداوند در كار است كه  جانشينِحقيقت، نه تاريخی به عنوانِ
 مدرن شدن داريم اگر آرزو و انتظارِ. ده باشيماز آن محروم مان»  ما«ای در آن كه به ما ظلم شده باشد و  يجبر

بناليم كه چرا موانع را »  تاريخ« را از سر راه برداريم، نه آن كه از دست »  موانع« ها را بالا بزنيم و  بايد آستين
 ي بشر عظيمِكوششِ وـ  و كارـي انسانيِ  همت و ارادهآوردِ ت دستيّمدرن.  ما برنداشت راهِپيشاپيش از سرِ

 . كنند آن را در بشقاب به قومی و ملتی پيشكش نمي. ست
 

 ما يِ آشنايآوردِ  خود ره،فهميم  يك ملت ميبه عنوانِ»  ما« و »  تاريخ« اين نكته را هم بگويم كه آنچه ما امروز از 
 . شناختند يی را نمي»ما«  ما چنين تاريخ و چنين پدرانِ.  آن استيِ تاريخ مدرن و وجدانِيِبا دنيا

  
  

 هم ي زبانيِ  تجربهيِ ايد و در باره   مدرنيته اشاره كرده در موضوعِي فرهنگيِها  زمينهشما بارها به بحثِ
 نقشی فراتر قايل بود؟ و آيا ي و هنري ادب روشنفكرانِيِتوان در اين زمينه برا يا ميآ .هايی شده است بحث

 زرگ را پر كرد؟ بيِ توان به نحوی اين چاله  نميي و هنري ادب آثارِبه مددِ
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 بسيار مهمی دارند و از يِ و فرهنگي اجتماع علم و فلسفه نقشِبدون شك ادبيات و هنر در جوارِ: آشوری
 بزرگی در اين روند  سهمِي نيز نويسندگان و هنرمندان ايران.اند   جامعه مدرن شدنِ ميزانِ مهمِيِها شاخص

 عرضه به جهان ای در خورِ رفته چهره– اين روزگار رفته ايران دريِ و سينماينويس دارند، چنان كه داستان
 زبان، يِ مسأله. توان پر كرد  شما، تنها با ادبيات و هنر نميرا، به قولِ»   بزرگيِ چاله«  اين يپيدا كرده است، ول

 . طرح نشده استيدرست  ست كه هنوز بهي اساسيِ كه به آن اشاره كرديد، آن مسأله
  
  

ينده بسيار آ نسبت به ي خاتميِقاآطلبان و   اصلاحيِ پيروز آغازِيِ گنجی در سالهاكبرِشما در گفتگويی با ا
 اكنون پس از گذشت چند سال .اميدوارانه صحبت كرده بوديد و با اين جريان همدلانه برخورد كرده بوديد

ينده همان آ نسبت به كنيد و آيا هنوز  ميي اندك وضعيت را چگونه ارزيابيِها ي بسيار و كاميابيِها و ناكامي
 بين هستيد؟  قدر خوش

  
  

 باشد، كه گويا من هم از آن ينگر  و سادهيخيال  خوشتواند از سرِ  چه بسا ميي و اميدواريآرزومند: آشوری
 طرح شد، پايان ۷۶  دست كم به آن صورت كه در خردادِ،را»  اصلاحات« امروز همه داستان . نصيب نيستم يب

اما اگر .  آشكار كرديخوب  را بهي اسلاميِ جمهور رژيمِيِ ساختاريِها بست اين تجربه بناما . دانند يافته مي
 اگرچه ي خاتميِبايد گفت كه، آقا هفت ساله گذشته نظر كنيم، مي ـ  بخواهيم با انصاف به آنچه در اين شش

كند، و حريفان نيز   مييا خال حريفان قَـدَر زود ميدان ر قدرت نيست و در برابرِيِ باز ميدانِثابت كرد كه مردِ
 او را از همه من دورانِ با شناختی كه از او داشتند بدون احساس خطر اجازه دادند كه به ميدان آيد، با اين

يكی .  باارزش و مهمی كرده استيِها  تجربهي ايرانيِ در اين دوران جامعه. دانم  مهمی ميچند جهت دورانِ
با اين كار جامعه .  است، و همچنين نرفتن، صندوق رفتنيِ به پا و اهميتِي انتخابات و رأيِ ها تجربه از آن

  نمايانِم، رشدِدوّ.  و پارلمانتاريسم را آموخته استي دموكراسكارِ وـ  منفی و نيز سازـ مقاومتِىمكانيسم نوع
دوران است، كه  آن در اين يِ تاريخ اصلاحات و نقشِيِ  ايده پرچمدارِ در ايران به عنوانِينگار روزنامه
 ما به اين عمق و  در هيچ دورانی از تاريخِينگار روزنامه.  آن پرداخته است سنگينی نيز بابتِيِها خسارت

 آن است كه  زنان و كوشا شدنِ جنبشِسوًم، ميدان يافتنِ.  نبوده استي و به اين هشياريپختگ
 . داشته استي ايرانيِ عه جاميِ بسيار مهمی برايِ و فرهنگي و سياسي اجتماعيِآوردها دست

  
  

  تنها راهِ ان به عنوانِيِ كامل تا معرفيِنف شود كه در طيفی از  وارد ميي دين نقدهايی به روشنفكرانِاخيراً
 اكنون از.  مثبت به اين جريان داشتيد نظرِيشما نيز در گفتگو با گنج. گيرند   قرار ميي فعلعبور از وضعيتِ

 حالا نظرتان در باره ؛اند هايی در اين چند سال داشته ثار و فعاليتآگذرد و  ن زمان چند سال ميآ
  چيست؟ ي دينيِروشنفكر
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 ى مهميِ تاريخ نقشِيِها را دارا  همچنان مثبت است و آني دينيِنظر من نسبت به روشنفكر: آشوری
 دانند، زيرا بر آن ض مي يا متناقيرا مفهومی ته»  يروشنفكری دين« نظران ما  البته، برخی از صاحب. دانم مي

انگاره  اين نظر بر اين پيش. دارد  هيچ صفتی بر نميياست يا نيست و روشنفكر»  روشنفكر« اند كه كسی يا  
است و »  عقل ناب« يد، تكيه داشتن بر آ  اين لغت برمييِ، چنان كه از معنايتكيه دارد كه گويا روشنفكر

ای » نابتِيّعقلان« زيرا هيچ .  من به چنين تضادی باور ندارميول.  آن است مخالفِبودن درست مفهومِ»  يدين« 
 و ي ايرانيِهمچنان كه روشنفكر. نامند  جماعتی باشد كه خود را روشنفكر ميشناسم كه در انحصارِ نمي

  آشكار دارد و در منشِ سطح و اختلافِ خود در غرب تفاوتِيِ اصليِ داريم كه با نسخه»  يم سوّجهانِ« عرب و 
 هم داريم كه، به ي دينيِمايه باشد، روشنفكر ي و بي بسيار سطح چه بسا ادعاها، خود، به رغمِيِها برخی لايه

ناـ «  خود و خواهد ميانِ  كند، ميي سكولار مرزبنديِ من، بيش از آن كه بخواهد با اين عنوان با روشنفكرنظرِ
  اين گروه و كوششی كه در راهِيِ فكريِپوياي.  بكشد خود و طالبانيسم، مرزميانِاز جمله ، يدين»  يِروشنفكر
ت، اسلام و  دين و تاريخ، اسلام و مدرنيّنسبتِ يِ در زمينهكه ای  ي جديِها اند، پرسش  كردهي دينيِروشنگر
اين هايی كه به   و پاسخ،اند  طرح كرده،، اسلام و حقوق بشر، و جز آنهاي اجتماعيِها ي و آزاديدموكراس
 تی كه در برابرِ مسؤوليّاند، احساسِ  پيشه كردهيت دينيّ قشرای كه در برابرِ ي آزادانديش،اند هها داد پرسش

 من بسيار با در نظرِهمه  مسائل دارند، ای كه در طرحِ ي خود دارند، متانت و ادب و پختگيِ كشور و جامعه
 انديشه و قلم را در يِ عموم اخير سطحِيِ  ايشان در يك دهه بسيار درخشانِيِ مطبوعاتكارِ. ارزش است

ما به »  يِناـ دين«   تأسف است كه گروهی از روشنفكرانِيِ  من مايهيِبرا.  بسيار بالاتر برده استي ايرانيِ جامعه
 گنجی، عليرضا  من اكبرِيول. اند  ايشان را غصب كردهيِ جاينگرند كه گوي  خود مي رقيبانِاينان به چشمِ

 يِ تاريخيِ دانم كه از تجربه  ايران مي گرانقدرِتبار را روشنفكرانِ–و–از اين تيرهتبار، و شماری ديگر  يعلو
 خود را نيز يِانديش  و روشني روشنفكر گام نهاده و تاوانِي روشنگر بزرگ آموخته و در راهِيِها انقلاب درس

 .اند  با حريفی هولناك پرداختهيدر روياروي
  
  

 چشمگيری افزايش مدرن به صورتِ  پست فيلسوفان و متفكرانِآثارِ اخير در ايران توجه به يِها در سال
دادند  ها به اين فلسفه اقبال نشان مي  گذشته برخی از جريانيِها ست كه در سال اين در حالی. داشته است

  در حالی كه گرايشِ،پرداختند  و ضديت با غرب ميي سياسيِها برخی گرايش و با اتكا به آن به دفاع از
 يلِليا دآ .ای نداريد  پست مدرن چندان ميانهيِ  فلسفهظاهرا شما با طرحِ. املا با ان متفاوت استجديد ك
 چه ارزيابی از اين گرايش و ، دارد؟ در هر حالى برخورد با اين فلسفه ارتباطيِ شما به چگونگمخالفتِ

 كنيد؟  ن پيش بينی ميآهايی برای  استقبال داريد و چه پيامد
  
  

خبر  يهاشان ب  حرف ندارم، اگرچه از كلياتِي پست مدرن زياد آشناييِها  بگويم كه من با فلسفهبايد: آشوری
  كم مسؤول ورودِ ست كه مخالفتی ندارم، زيرا من خود دستِيها به ايران هم طبيع  آنبا آوردنِ. نيستم
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 انس هاشان را هم از راهِ ا و حرفه  نيچه، به ايران هستم و اينيمدرنها، يعن  اين پستيِ  همه پدرِبرخی از آثارِ
مدرنيته خود را در برابر  كنم كه با وضعی كه پست از قضا، گمان مي. فهمم  او مييِها و آشنايی با نوشته

 ما اين است كه اين  مشكلِيول. شود مدرنيته را فهميد دهد، بهتر مي مدرنيته، يا در كنتراست با آن، قرار مي
 يِ ای دست به ترجمه مايه مايه يا كم ي ببسا مترجمانِ شود و چه  فكر وارد ميونِها به صورت آلامُد و بد حرف

ها  ، شايد اينيول. كند  كه فضا را آشفته مي،» تأليف«دست به  گاهی كسانى زنند، و  آثاری در اين زمينه مي
 .شوند و مؤلفان تر و تواناتری از مترجمان   پخته نسلِسازِ زمينه

 
 


